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پرده نقره اى

درباره زوج کاساوتیس
مکاشفه بازیگری

کمیاب بــودن شــدید کارگردانان 
زن سبب شده آثار مشترک بازیگران 
زن و کارگردانان مــرد که با یکدیگر 
ازدواج کرده انــد، نقــش مهمی در 
تاریخ ســینما داشــته باشــد، اما از 
ازدواج کارگردانــان زن بــا مــردان 
بازیگر خبری نباشــد. نکته عجیب و 
جالب توجه اینکه جوهره ســینمای 
مدرن ثمره دو زوج اســت، یکی در 
فرانســه (ژان لوک گدار کارگردان و 
آنــا کارینا بازیگر) و دیگری در ایالات 
متحده (جــان کاســاوتیس بازیگر/
کارگــردان و جینا رولندز بازیگر). این 
واقعیت امــروز بیش ازپیش خود را 
نشــان می دهد. قرار است مجموعه 
آثار «کاساوتیس / رولندز» در سینما 
داده  نمایش  نیویــورک  متروگــراف 
شــود و با فیلــم «شــب افتتاحیه» 
با  محصــول ۱۹۷۷ و گفت وگویــی 
(کاســاوتیس  شــود.  افتتاح  رولندز 
۵۹ســالگی  در   ۱۹۸۹ ســال  در 
درگذشــت).  تاریخ سینما به قدمت 
برادران لومیر و از سال ۱۸۹۵ است. 
در نیمــه دوم تاریــخ ســینما در ۶۰ 
سال گذشته فیلم های بزرگ بسیاری 
ساخته شــده، اما اگر بخواهیم از دو 
مجموعه آثار نام ببریم که راهگشــا 
بوده اند و هنوز هم ثمربخشــند، آثار 
دو نفــر از بی پروا تریــن و خلاق ترین 
فیلم سازان هستند و این فیلم سازان 
جز گدار و کاســاوتیس نیستند. گدار 
درباره کاساوتیس در گفت وگویی در 
ســال ۲۰۰۰ گفت: «جان کاساوتیس 
که کمابیش هم سن  و ســال من بود، 
کارگــردان بزرگــی بــود و هنوز هم 
هســت. من نمی توانم خــودم را در 
سینما هم سنگ او تصور کنم. او برای 
من معرف سینمای خاصی است که 
خیلی والاتر است». گدار اواخر دهه 
۸۰ در تلویزیون فرانســه توضیح داد 
زمانی که او و کارینا در ســال ۱۹۶۰ 
نمونه سینمایی  کردند، چند  ازدواج 
در ذهن داشت: «اورســن ولز بود و 
ریتا هیورث، جوزف فون اشــترنبرگ 
و مارلنه دیتریش، ژان رنوار و کاترین 
هســلینگ. به خــودم گفتم من هم 
می توانم». امــا او معتقد بود گرچه 
به این ســیاق، چندین فیلم ساخت، 
اما نتوانســت خیلی حــس زندگی 
در آنهــا بدمد.  برخــلاف فیلم هایی 
کــه کارینا و گــدار با هم ســاختند، 
کاســاوتیس  و  رولنــدز  فیلم هــای 
موفق شــدند به زندگــی بپردازند و 
سرشــار از حس زندگی باشــند. آن 
دو در ســال ۱۹۵۴ ازدواج کردنــد و 
فقط با مرگ کاســاوتیس از هم جدا 
شدند. فیلم هایشان را اغلب در خانه 
خــود فیلم برداری کردنــد؛ با کمک 
بودند  بازیگرانــی که دوستان شــان 
پیتر  بازیگــران مشــهوری مانند  (از 
فالک و بن گازارا تا افراد بی تجربه ای 
مثل ســیمور کســل) و خانواده شان 
(از جمله پدر و مادر کاســاوتیس و 
رولندز). آنها حتی برای فیلم هایشان 
از جیب مایه گذاشــتند. (کاساوتیس 
بــرای «چهره هــا» خانــه اش را به 
رهن گذاشــت و از بانک وام گرفت). 
گــدار، از طریق فیلترکــردن بازی در 
قالبــی مســتند و کاســاوتیس با به 
حــد اعلارســاندن بازیگــری در حد 
مکاشفه. کاســاوتیس بازیگرانش را 
دراماتیک  به شدت  موقعیت های  در 
قرار می داد و فیلم هایش براســاس 
ســاخته  دقیــق  فیلم نامه هایــی 
می شــد، اما وقتــی دوربیــن به کار 
می افتــاد، به بازیگران خــود آزادی 
عمــل فوق العــاده ای مــی داد و از 
آنها می خواســت در خــود نمانند؛ 
مکاشفه ای که ممکن بود از تکنیک 
کمــک بگیــرد، امــا به آن وابســته 

نمی شد. 
پیش از کاســاوتیس فیلم ســازی 
مســتقل وجود داشت، اما کاساوتیس 
در همــکاری بــا رولندز، موفق شــد 
سینمای مســتقلی بســازد که وام دار 
هالیــوود بود-نــه از لحــاظ پیرنگ یا 
سبک، بلکه از جنبه جذابیت بازیگری 
و قــدرت دراماتیک. آنهــا در این روند 
بارهــا دین خود را نیز بــه هالیوود ادا 
کردنــد، افق هــای تازه ای گشــودند و 
امکانات بیشــتری برای کارگردان های 
هم عصر خود یا جوان تــر در هالیوود 

فراهم کردند. 
منبع: نیویورکر

روزنه آبى

درباره کیارستمی و سینمایش
فانوس دریایی

«عباس کیارســتمی» که در ۷۶سالگی با زندگی وداع گفت، برای 
ســینمای جهان یک نماد بــود؛ فیلم هــای تفکر برانگیز او همچون 
«خانه دوست کجاســت»، «کلوزآپ»، «زندگی و دیگر هیچ»، بیشتر 
از مخاطبان ایرانی، تحسین جهانیان را برانگیخت. شاهکار او «طعم 
گیلاس» در ســال ۱۹۹۷ در فســتیوال «کن» نخل طلا را به دســت 
آورد. او به تازگــي برای پیوســتن به هیأت داوران «آکادمی اســکار» 
دعوت شــده بود. در حالی که کیارستمی به عنوان یکی از بزرگ ترین و 
تأثیرگذارترین سینماگران جهان شناخته شده و فیلم هایش استادانه 
تعادلی بین شــعر و انســان گرایی ایجاد کرده اســت؛ اما میراثش بر 
یک دســتاورد بزرگ تکیه دارد و آن بر به چالش کشیدن تصور ذهنی 
نادرســت و ســاده انگارانه اي درباره جامعه ایران اســتوار بوده که 
همــواره و به طور عام ایران را به جهان غــرب، جامعه ای خرافی و 
بنیادگرا معرفي کرده است؛ فیلم های کیارستمی زدودن این تصور را 

برای مخاطب غربی رقم زد.
از دیرباز، پیش از آنکه جهان، کیارستمی را با عنوان یک فیلم ساز 
ایرانی تحسین کند، او به کار طراحی گرافیک در امر تبلیغات بازرگانی 
اشــتغال داشت. در سال ۱۹۶۹ او به یک سازمان دولتی، با نام کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان پیوست و با نام اختصاری «کانون» 
شناخته می شد. کانون توانســت محیطی امن در کشاکش انقلاب و 
جنگ ایران و عراق بین سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸ برای کارهای همراه 
بــا خلاقیت او فراهم آورد، ســال هایی که توأم با آشــفتگی ها برای 
هنرمندان ایران بود. اوایل کار در کانون، کیارســتمی علاقه زیادی به 
خلق کارهای آزمایشی برای تشویق مخاطبان در زمینه های بهداشت 
دهان و دندان به عنوان یک ممارســت متهورانه و روزانه داشت. به 
این ترتیب او توانســت کارش را به عنوان یــک حرفه خلاقانه ادامه 
دهد. موفقیت های جهانی کیارســتمی در اواخر دهه ۸۰ دربرگیرنده 
نمایش جهانی غیررسمی سه فیلم او با عنوان تراژدی سه گانه کوکر 
(Koker trilogy) بود که موضوع هر فیلم، دنباله دنیای خیالی فیلم 
پیشین اســت. «خانه دوست کجاست»، داستان سفر تخیلی کودکی 
است که مي کوشد کار درست را انجام بدهد؛ «زندگی و دیگر هیچ»، 
بــه تبعات عواقب پس از وقوع یک زلزله می پــردازد و بالاخره «زیر 
درختان زیتــون» که با به کارگیری بازیگران برجســته فیلم پیشــین 
خلق شده، داســتانی عاطفی و تصویری متفاوت از اسلام و ایران به 
مخاطبــان جهان ارائه داد. با محور قراردادن روند فیلم ســازی، این 
فیلم ها و بســیاری فیلم های دیگر کیارســتمی، تماشاگر را در مقابل 
پرسش های متعدد قرار داد از جمله اینکه دقیقا چه چیزی را شاهد 
هســتند. در پایان داســتان «طعم گیلاس» برای نمونه، همکاران و 
گروه فیلم برداری را نیز نشــان می دهد؛ اما نقطــه اوج هنر هدایت 
تماشــاگر به پرسشــگری از خود، در فیلم «کلوزآپ» متجلی است؛ 
داســتان درامی است- مســتندمانند ترکیبی- و حکایت مرد شیادی 
است که به  دلیل سوءاستفاده از شباهتش به یك کارگردان، تعقیب و 
گرفتار قانون شده است. از آغاز هزاره سوم، کیارستمی به طور رسمی 
به خلق آثار مورد علاقه اش پرداخت؛ او خالق فیلم های زیبایی بود؛ 
امــا در این بین برخی هواداران هم وطنش را به دلیل نداشــتن درک 
درست از آثارش، از دست داد، هوادارانی که از نحوه انعکاس چهره 
میهن شان از طریق فیلم های کیارستمی خشمگین بودند. فیلم «ده» 
در ســال ۲۰۰۲ و اســتفاده از فناوری دیجیتال، فنــاوری ای که در آن 
زمان کســی جرئت استفاده اش را نداشــت و همچنین اثر شجاعانه 
دیگرش «شــیرین» در ســال ۲۰۰۸؛ فیلمی که از ابتدا تا انتها، چهره 
زنــان مختلف را در حال تماشــای یــک فیلم به همراه صدا نشــان 
می دهد. در ســال ۲۰۱۰ با نمایش فیلم «رونوشت برابر اصل» نسل 
جدیدی از هواداران و عشــاق کیارســتمی ظهور کردند؛ این اثر که با 
شــرکت جولیت بینوش و در ایتالیا ساخته شد؛ داستان زوجی است 
که گویی به تازگي با هم آشــنا شــده  اند یا آنکه ســالیانی است که با 
یکدیگر زندگی می کنند؛ فیلم هر دو ســناریو را فرض کرده و نشــان 
می دهد. با آغاز ســاخت فیلم در خارج از ایران که مشتمل بر آخرین 
اثرش «مثل یک عاشــق» نیز می شــود، کیارســتمی قلمرو تازه ای از 
نقطه نظر جغرافیایی و هنری در خود کشــف کرد. در گذر ســالیان، 
کیارســتمی چندین نسل از سینماگران درون و بیرون از ایران را تحت 
 تأثیر خــود قرار داد که از او الهام گرفتند - کارهایش به ســادگی در 
عملکرد و درک کارگردانان بین المللی اثر داشت. این در حالی است 
که در فیلم های کیارســتمی بخش عمده ای از فرهنگ ایران مندرج 
است، شعر، فلســفه و فرهنگ روزمره و مناظر روستایی. کارهای او 
همچنین انعکاس جهانی بی چون وچرا داشت، فارغ از هرگونه موانع 
فرهنگــی و زبان، بالندگی هنرش بدون برچســب و عنوان کارگردان 
ایرانی به آسانی و پیوسته رشد کرد، همواره خود، محدودیت هایش 
و به طــور کلی، بنیان فیلم ســازی را به چالش کشــید و پیوســته از 
مخاطبانش می خواست دیدگاه شان را ارتقا دهند. کیارستمی تجسم 
بهترین ویژگی های سینمای جهان اســت، خوش بینی، انسان گرایی، 
بازیگوشــی و جســارت هنری. او همانند فانوس دریایی است برای 

درک فرهنگ و درك خویشتن مان با به کارگیری قدرت سینما.

ریچارد برادى

جینا رولندز یکی از بزرگ ترین بازیگران زنده است که هنوز 
روی پرده حضور دارد. بهترین آثار او مجموعه فیلم هایی 
بود که با شوهرش، نویسنده و کارگردان، جان کاساوتیس، 
ساخت و او در آنها بازی کرد. برای بزرگداشت این هنرمند 
و همسر فقیدش، برنامه نمایش آثار «کاساوتیس/ رولندز» 
در سینما متروگراف نیویورک از ۱۵ تا ۲۴ جولای (۲۵ تیر تا 
سه مرداد) برگزار می شــود. ما در این گفت وگو با رولندز- 
که حالا ۸۶ ســاله اســت- در مورد کارش با کاساوتیس، 
فلسفه اش در مورد بازیگری فیلم، شرایط سینمای امروز 

و بسیاری مسائل دیگر صحبت کرده ایم. 

  فیلم هایی که با جان کاســاوتیس کار کرده اید، در  �
میان کل فیلم هایتان چه جایگاهی دارند؟ 

باید ببینیم قرار اســت چندتا از فیلم های من با جان را 
نمایش بدهند؟ 

  ســینما متروگراف ۱۲ کار مشــترک شــما و جان  �
کاســاوتیس را نمایــش می دهد: «شــب افتتاحیه»، 
«شوهران»، «زنی تحت تأثیر»، «گلوریا»، «یک کودک 
منتظر اســت»، «مینی و مســکوویچ»، «بلوز بســیار 
«چشمه های  چینی»،  شــرط بند  «کشتن  دیرهنگام»، 

عشق»، «سایه ها»، «چهره ها» و «دردسر بزرگ». 
خب، پس چرا اسم برنامه را نمی گذارند ۱۲ فیلم برتر 

من؟ [می خندد] 
  برترین های تمام دوران؟  �

بله! واقعا، اینها بهترین فیلم های من هستند. 
  چرا چنین احساسی دارید؟  �

چــون هیچ چیز مثــل کار با جــان نبود! همــه کار با 
او را دوســت داشــتند؛ مثــل کار با آدم هــای دیگر نبود، 
حتی اگر آنهــای دیگر آدم های فوق العاده بااســتعداد و 
صاحب ســبک بودند. آزادی عملی کــه جان به بازیگران 

خود می داد، حیرت انگیز بود. 
می دانیــد، بعــد از «ســایه ها» دیگــر بداهه پــردازی 
نداشــتیم. «ســایه» به طور کامل بداهه بــود. مردم فکر 
می کردنــد فیلم های بعــد از آن بداهه کار شــده اند، اما 
این طور نبود. همه آنها از قبل نوشته شده بودند. اما البته، 
گاه گــداری جا بــرای کار بداهه وجود داشــت، اگر بازیگر 
نیازش را احســاس می کرد که البته اغلب لازم نبود، جان 

همیشه پیشاپیش فکرش را کرده بود. 
  به نظر شــما چرا این ســوء تفاهم وجود دارد که  �

در فیلم های جان کاســاوتیس، بازیگــران فقط درجا 
دیالوگ از خود می ســازند و کار کارگــردان صرفا این 
اســت که دوربیــن را به ســمت آنها نشــانه برود؟ 
احتمــالا می دانید که کارگردان هــای خاصی بوده اند 
که به این شــیوه فیلم می ساختند و برخی از آنها حتی 
از کاســاوتیس به عنوان منبع الهام خود نام برده اند، 
درحالی که به گفته شما او فقط در فیلم های اول چنین 

کاری کرده است. 
به نظرم فکر خوبی اســت ولی کاملا دقیق و همیشه 
درست نیست که به این شیوه کار شود. جان کاری می کرد 
کــه احســاس خودانگیخته بودن صحنه به وجــود بیاید. 
فیلــم او بداهه به  نظر می رســید. فکــر می کنم علتش 
ایــن بود که به بازیگران آزادی عمــل  می داد. بنابراین اگر 
فیلم ســازان دیگر از سبک خاص او استفاده و به نام جان 
اشــاره کرده اند، مایه خوشحالی است؛ چون به این معنی 
است که تلاش ما برای اینکه به نظر برسد فیلم جلو چشم 

تماشاگر اتفاق می افتد، کارساز بوده است. 
  ممکن اســت در این زمان کوتاه از خاطرا تتان در  �

این فیلم ها بگویید؟ 
حتما، کدام یکی؟ 

  می توانیم با « شب افتتاحیه» شروع کنیم؟  �
عاشق این یکی هستم. تصویری است از یک بازیگر که 
با بالارفتن ســن مواجه می شود و بسیاری از چیزهایی که 

مردم با بالارفتن سن با آنها روبه رو می شوند. 
  در مورد «گلوریا» چه نظــری دارید؟ در تبلیغات،  �

این فیلم را به عنوان یک اثر اکشن معرفی کردند. 
واقعا این کار را کردند؟ 

  بله. به همین دلیل وقتی من بچه بودم، رفتم آن را  �
دیدم. فکر می کنم نماهایی از فیلم که یک تفنگ دست 

شما بود را در تریلر قرار داده بودند. 
ها! بله، از این کارها می کنند. 

  اما معلوم شــد که بیشــتر فیلمی اســت در مورد  �
ارتباط دو انســان، یک زن در  دارودســته گنگسترها 
و پســربچه ای کــه پســر حســابدار به قتل رســیده 

گنگسترهاست و او می خواهد جانش را نجات دهد. 
می دانید، به نظر من «گلوریا» یک کمدی اســت. یک 
کمدی گنگســتری. درواقــع این نقش برای من نوشــته 
نشــده بود. قرار بود بازیگــر زن دیگری آن را بازی کند اما 
تماشــاگران انتظار داســتان پرزرق وبرق تری از او داشتند. 
یک نفر در اســتودیو گفت: «شــاید جان آن را کارگردانی 
کند». جان جدی تر از من بود (از اینکه بخواهد کمدی کار 
کند) من گفتم: «نه، من شــک دارم که بخواهد این را کار 
کند». اما او فیلم را ساخت و من بسیار خوشحالم که این 
کار را کرد. خیلی به من خوش گذشت، از اینکه تیراندازی 
می کردم و سرم را می دزدیدم و دنبال تاکسی ها می دویدم، 

خیلی تفریح کردم. 
  در مورد «زنی تحت تأثیر» بگویید.  �

فیلم محبوب من بود. کار در آن فیلم را دوست داشتم 
چون دوست داشتم با پیتر فالک کار کنم. از آمیخته شدن 
کمدی در آن خوشــم می آمد، یک نوع کمدی «واقعیت» 
بود. داستان فیلم در مورد زنی بود که عشق به شوهرش 
برای او وسواس شــده بود، برای شوهرش بود. شوهرش 
یک آدم معمولی بود که مجبور بود شب یا روز، هرموقع 
که به او تلفن می زدند، برای شــهرداری کار کند. یک شب 
برای پذیرایی از شوهرش تدارک می بیند، ولی او نمی تواند 
بیاید، چون خط لوله آب قطع شــده است و صبح بعد با 

دوستانش می آید و زن با اسپاگتی از آنها پذیرایی می کند. 
هنوز آن صحنه را به یاد دارید؟ 

  بله، صحنه اسپاگتی یادم است. آن صحنه را همه  �
به یاد می آورند. عالی بود. 

خیلی خوب بود که توانستیم چنان صحنه ای بسازیم 
که احساس می شود همه چیز در آن درست است. صحنه 
خیلی چیزهــا درباره شــخصیت آن زن می گوید. متوجه 
می شــوید همه کارهایی که او انجام داده، برای آن بوده 
که پســند شــوهرش باشــد. من هم کمی از این واقعیت 
خوشــم می آمــد که شــخصیتم کمی خل و چــل بود و 
شــوهرم آن را درک می کرد و دوســتم داشت و عجیب و 
غریب بودنم ناراحتش نمی کرد. وقتی ناگهان آن جدایی 
وحشتناک را داشتم و شــوهر و بچه هایم را در فیلم ترک 
می کردم، خیلی صحنه برایم سخت بود. لحظه دشواری 
را در زندگی یک نفر نشان می دادیم. بعد که او برمی گردد 
و همه سعی می کنند شــرایط را برای او درست و هموار 

کنند، همه صحنه ها خوب بود. 
  به صحنه ای اشــاره کردید که بازی در آن دردناک  �

بود. صحنه های دردناک دیگری هم بود؟ 
صحنــه ای که من با او به مشــکل برخــوردم و او مرا 
از روی مبــل انداخت، کــه عمل نامهربانانــه ای به نظر 
می رسد، اما موضوع این است که او مرا خوب می شناسد 
و می دانــد من دوباره ترکش می کنم، بنابراین او مرا با این 
کار شــوکه می کند و بعد ما به حالت عادی باز می گردیم. 
او دســتم را بانداژ می کند و اینها نشــانه ها و ژست هایی 

هستند که یک رابطه را شکل می دهند. 
  این فیلم همچنین تصویــری ملموس و غیرعادی  �

از بیماری روانی ترسیم می کند. بیشتر فیلم های دارای 
شــخصیت بیمار روانی با خشــونت پایــان می یابند. 
اغلب یک نفر می میرد. ایــن فیلم چنین پایانی ندارد. 
بیشــتر یک پایان بندی از نوع «زندگــی ادامه دارد» 
اســت و به این حس می رسید که چنین چیزهایی قبلا 
اتفاق افتاده است و شــاید دوباره اتفاق بیفتد و این 
شــخصیت ها فقط وقتی چنین چیزی پیش می آید، با 

آن کنار می آیند. 
خب، نگاهی درست و صادقانه به زندگی است. 

  در این فیلم ســویه دیگری از شخصیت پیتر فالک  �
را هم می بینیم؛ در مقطعــی از زندگی حرفه ای او که 
بســیاری از فیلم ســازان او را به عنوان یک شخصیت 
عجیــب و غریــب و وحشــی و دردسرســاز تصویر 

می کردند. 
بله و واقعا از این بابت خوشــحالم. در این فیلم عالی 
است! صبر و شکیبایی او، عشقی که نشان می دهد... . دیدن 
او در نقش یک شــوهر، یک آدم معمولی که قرار نیســت 
دیوانه بازی درآورد، آدمی که باید مراقبش باشــید، اما یاد 
می گیرد که سازگار باشــد، چون همسرش را دوست دارد؛ 
به نظرم بســیار تأثیرگذار بود. می دانید، بازیگران مرد اغلب 

فرصتی برای ایفای نقش این نوع شخصیت ها ندارند. 
  «چشمه های عشق».  �

آه! مــا همین الان که شــما تلفن زدید، داشــتیم آن 
فیلــم را تماشــا می کردیم، همــراه با تفســیری که یک 

منتقــد روی تصاویر آن می خوانــد. نمی دانم الان درباره 
زمان فیلم برداری اش چه بگویم، چون شــیفته تفسیر این 

نویسنده، مایکل ونتورا، شده ام. او را می شناسید؟ 
  بله. از دوستان من نیســت، ولی نویسنده بزرگی  �

پیــش در لس آنجلس ویکلی  از مدت هــا  اســت که 
می نویسد. 

خب، او همه چیز را تفسیر می کند و داستان را می گوید 
و به خیلی چیزها اشاره می کند که خودم نمی دانستم. 

  مانند چه؟  �
وقتی فیلم را می ســاختیم، من نمی دانستم پزشک به 
جان گفته بود او تا پنج ماه بعد می میرد. من می دانســتم 
که جان بیمار به نظر می رسید، اما همچنان خوش تیپ و 
فوق العاده بود و او تا پنج ســال بعد نمرد! مایکل خیلی 
چیزهــا می داند، چون تمام مدت ســر صحنه بود. خیلی 

جالب است که توصیف او از داستان را ببینید. 
  درباره «یک کودک منتظر اســت» چه می گویید؟  �

فیلم مهمی اســت که چنان که باید و شاید درباره اش 
صحبت نمی کنند؛ برت لنکستر مدیر یک خانه کودکان 
معلول ذهنی و دارای اختلال عاطفی و جودی گارلند 
به عنوان معلم جدید در تقابل با اوست. استنلی کریمر 
تهیه کننــده در مقطعی به علت اختــلاف نظر هنری، 
کاســاوتیس بعدها  کرد.  اخراج  را  کاســاوتیس  جان 
گفت: «فلســفه [کرامر] در فیلم این بــود که کودکان 
معلــول ذهنی، جدا و تنها هســتند و بنابراین باید در 
مؤسسات با افراد شــبیه به خود نگهداری شوند. فیلم 
من می گفت که این بچه ها هــر موقع و هر کجا ممکن 
است باشند. این مشــکل ماست که یک مشت احمق 

هستیم، نه بچه ها».
فیلم نامــه برای من تکان دهنده بــود و جودی و برت 
هــم خیلــی خوب بودنــد و کار بــا آنها جالب بــود. اما 
داســتان شــخصیت خودم برایم جالب بود. این ایده که 
یک مادر ممکن اســت بی توجه به فرزندش به نظر برسد، 
درحالی که مشــکل او این است که سعی می کند توجه و 
علاقه بیش ازحد به فرزندش نشان ندهد، چون نمی داند 
در غیــر این  صورت بعد از مرگش چــه اتفاقی برای بچه 
می افتد؛ بنابراین تصمیم می گیرد با او عادی برخورد کند. 
ما مدت ها پیش این فیلم را ســاخته ایم. مدت هاست که 

به آن فکر نکرده ام! 
  فیلم به نوعی سنت شــکن بود، چون افراد معلول  �

نقش خود را بازی می کردند، نه هنرپیشه های حرفه ای 
که بخواهند تا حد ممکن شبیه به آنها شوند. 

در آن موقع خیلی سروصدا کرد. بعضی از مردم فکر 
می کردند این کار درستی نبود. اما جان فکر می کرد دقیقا 
همین درســت بود که آنها می توانســتند هنرمند باشند، 
می فهمند چه کار کنند و خوب می توانند بازی کنند، چون 
مجبور نیســتند چیزی را پنهان کننــد و اتفاق افتاد و آنها 
کارشــان را به خوبی انجام دادند! یــک بار یکی از بچه ها 
چیزی درباره یک بوقلمون یا چنین چیزی گفت و بچه ای 

که در کنار او ایستاده بود، گفت: «این جمله من است!»
  تا به حال پیش آمده بعد از فیلم برداری، شخصیت  �

را با خود به خانه ببرید؟ یا بیشــتر از نوع لارنس الیویر 

هستید که جمله های تان را می گویید، به خانه می روید، 
شــام می خورید، می خوابیــد و روز بعد از نو شــروع 

می کنید؟ 
آدم نمی تواند در موقعی که فیلم برداری نیســت، به 
بعضی از شــخصیت ها فکر نکند. اما موقع فیلم برداری 
لحظاتی هم پیش می آید که به زندگی خود فکر می کنید، 

فکر می کنم هر دو مورد گاهی پیش می آید. 
  پیش نیامده که مرز میان شما و شخصیت مخدوش  �

شــود؟ منظورم این است که شــما در فیلم هایی که 
شــوهرتان نوشــته بود، بازی کرده اید. تصور می کنم 
حداقــل برخی از مــواد را از زندگی خود یا شــاید از 

صحبت های تان با هم بیرون کشیده اید. 
طبیعی اســت که چنین چیزی اتفاق بیفتد، اما زمانی 
که من با جان کار می کردم، همیشــه احســاس می کردم 
شــخصیتی که بازی می کنم، صرفا شــخصیتی است که 
بازی می کنم. بله، گاهی اوقات آدم در قالب شــخصیت 
فرومی رود و با او همذات پنداری می کند. اما هرگز چیزی 
نبــوده که فکر کنــم: «آهان، من یک بار ایــن کار را کردم 
و جــان آن را گرفت و وارد فیلم کرد». شــاید شــما فکر 
می کنید در چنین موقعیتی همیشــه بایــد چنین اتفاقی 
بیفتد! اما این طور نیســت. به نظرم تمام آن شخصیت ها 

از من جدا بودند. 
  آیا به ســینما می روید یا برنامه های تلویزیونی این  �

روزها را تماشــا می کنید؟ و اگر چنین است، اخیرا چه 
دیده اید که خوشتان آمده باشد؟ 

در سال های اخیر زیاد به ســینما نرفته ام؛ چون اخیرا 
از فیلم ها زیاد خوشــم نمی آید. به نظر می رســد فیلم ها 
دیگر موضوع خاصــی ندارند. من این طور به نظرم می آید 
که فیلم های بدشــان یا حداقل آنهایی را که من خوشــم 

نمی آید برای فصل تابستان نگه  می دارند. 
  اوایل امسال شــما جایزه اسکار افتخاری دریافت  �

کردید. چطور تجربه ای بود؟ 
در لس آنجلــس بود، در دالبی تیه تــر. تنها چیزی که 
به یاد دارم، این اســت که مجســمه نازنین اســکار را به 
من دادند و من در پایان ســخنرانی سعی کردم خوشمزه 
باشــم و گفتم: «این مرد (اســکار) خوش قیافه ای است، 
فکر می کنم می خواهــم او را با خودم به خانه ببرم». اما 
مجســمه خیلی ســنگین بود، من چهار ثانیــه ای بود که 
داشــتم از زانو می افتادم! گفتم: «نیک!» و پســرم (نیک 
کاساوتیس) روی صحنه به کمکم آمد. او آن  طرف پشت 
چیزی ایستاده بود. من گفتم: «نیک، من این جا کمک لازم 

دارم». اگر او نبود، نمی توانستم آن را بلند کنم. 
  اسکار خود را کجا نگه  می دارید؟  �

گذاشــته ام در خانــه، درســت روی بوفــه، جایی که 
عکس های همه چیز را گذاشــته ایم. همه دوستانم آنجا 
هســتند. البته خــودم ایــن کار را نکردم. شــوهرم، باب 
فارســت، آن را گرفت و گذاشــت در مرکز یک میز گرد که 
آنجاســت و به  محض اینکه وارد شــوید، آن را می بینید 
و البته هرکســی که وارد می شــود، می گویــد: «هی، این 
اســکار تو است!» و همه سعی می کنند آن را بردارند و از 

دست شان می افتد روی زمین! 
  پدر من که ۷۳ساله است و قدیم نوازنده جَز بود،  �

می گفت وقتی به ســن خاصی می رســید، چون هنوز 
زنده هســتید، مردم شــروع می کنند به اینکه به شما 

جایزه بدهند. 
[می خندد] پدر شــما درســت می گوید! مــن تا وقتی 
درست و حسابی پیر نشــدم، جایزه نگرفتم. پدرتان کاملا 
راســت گفته اســت و باید انتظار موارد خیلی بیشتری را 

داشته باشد! 
  شما همچنان قصد دارید به بازیگری ادامه بدهید،  �

درست است؟ 
احتمالا نه. 

  چرا نه؟  �
بیشــتر زندگی من وقف بازیگری شــد. البته اگر چیزی 
فوق العــاده و معرکه پیش بیاید که من نتوانم در برابرش 
مقاومت کنم، نظرم را عوض می کنم، اما این روزها خیلی 

از این موارد نمی بینم. 
منبع: راجر ایبرت دات کام

گفت وگو با جینا رولندز، ستاره سینمای مستقل کلاسیک آمریکا

چون زنده مانده اید، به شما جایزه می دهند
تینـا حسن نیـا . برگردان: منوچهـر. ح زولر سایتز . ترجمه: ساسان گلفر
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